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شادا بهار

بوی عيد، اسباب چيده شــده سفره هفت سين 
جلوی مغازه ها، درختانی كه تازه شكوفه زده اند 
و عابرانی كــه می دوند تا زودتر برســند، يادتان 
می اندازد كه چيزی تا پايان سال نمانده كه آخرين 

ماه سال هم دارد روزهای آخرش را می گذراند.
اسفند، آبســتن لحظه شماری اســت. انتظار توی 
هواست. ربطی به اين ندارد كه اهل عيد و سنت و اين 
حرف ها هستيد يا نه. شمارش، گريبان افسرده ترين 
آدم ها را هم می گيرد، حتی اگر افه بيايند كه ديگر 
هيچ چيز برايشــان مهم نيست. ســال كه تحويل 
می شود، صدای شمارش معكوس جمعيت ناگهان 
قطع می شود. يكی دو ثانيه نفس ها حبس، از دهانه 
توپ حبابی بيــرون می آيــد و زود می تركد. هيچ 
اتفاقی نمی افتد. يک روز مثل 365روز قبلی شروع 
می شود، همين. هر سال همين خبر است ولی... كی 
الان حوصله فلســفه و دليل دارد؟ زنده باد هيجان 

شمردن. زنده باد اتفاق انتظار.

بهار، سرانجام رنج ها...

البته هر كســی نظری دارد، قاعدتا؛ ولی قطعــا بايد زيباترين 
جاده بهاری ايران را، همين جاده اسالم به خلخال دانست. اصلا 
زيبايی های آن يک چيز ديگر است؛ انگار كه خداوند نظر خاصی 
داشته برای خلق چنين طبيعتی. اما می دانی كه چرا اين جاده، 
زيباترين است؟ چون سخت ترين زمستان ها را پشت سر گذاشته. 
بارندگی های زمستانه و پاييزه در اين مســير و اين منطقه، در 
نوع خودش بی نظير اســت و زمســتان ها و پاييزهای سختی را 
به اين منطقه تحميل می كند. طوری كه تصور می كنی چنين 
زمين هايی، از زير بار چنين ســرما و بارشــی، به سلامت بيرون 
نخواهد آمد. اما نه تنها به سلامت بيرون می آيد، كه چشم نوازترين 
و زيباترين هم می شود. بهار برای من، هميشه تذكر اين نكته بزرگ 
است كه: زيباترين ها، از دل ســخت ترين بيرون می آيد؛ چراكه 
زيباترين های بهار، غالبا از جاهايی سر بر می آورد كه سخت ترين و 
پررنج ترين ها بوده اند. اينجاست كه ياد حافظ می افتم كه سروده: 
»مقام عيش ميسر نمی شود بی رنج / بلی به حكم بلا بسته اند عهد 
الست...« نمی خواهم با چنين استدلالی، رنج بردن را تئوريزه كنم؛ 
اما رنج، همزاد زندگی است و چاره ای نيســت. ولی نكته ای كه 
نبايد ناديده بماند، اين اســت كه زيباترين ها، از دل سخت ترين 
و پررنج ترين ها بيرون می آيد. و هر گاه به چنين چيزی شــک 
كردی، خوب چشم باز كن و بهارهای جاده و شهر و دشت و صحرا 

و جنگل زده را خوب تماشا كن...

لطف مستدام

سال نو حال نو هم می طلبد، تغيير و بهبود اما نه از اوضاع جهان 
دستگيرمان می شــود و نه خودمان خيلی با آنچه مطلوب مان 
هست به صلح رسيده ايم. روز كهنه، سال كهنه را خشت نهاده و 
حالا تازگی و نور مهياست برای ما اگر كه نخواهيم بهانه بتراشيم و 
با رخوت و نااميدی ايام را به جای آفتاب، آسفالت كنيم. از شرايط 
سخت روزگار كم ننوشــته ايم و نخوانده ايم اما آنچه باقی مانده 
و می ماند، همان وداع زمســتان و هلهله بهار است. پس يادمان 
نرود كه بالاخره هرچه زندگی ما را بچلاند و ما در تقلای زيستن 
به صورت همديگر اخم شليک كنيم، باز فردا صبح خورشيد بر ما 
می تابد. ما محكوميم به بودن پس حالا كه در جيفه دنيای ما چنين 
نگاشته  اند، بياييد با مردم چون خورشيد برخورد كنيم. می دانم كه 
خيلی هايمان در همين شب عيدی نام چند نفری را گوشه ذهنمان 
مرور می كنيم كه تا همين پارســال خودی و رفيق و خواستنی 
بودند اما حالا ديگر با هم سلوک مان نمی شــود و به اصطلاح از 
هم دل بريده ايم اما اين تمام قصه نيست. ما همگی بنده خداييم 
و می دانيم شــعله لطف و مهربانی اش چونان چراغ آســمانش 
ناميرا ست، پس ما چرا نبخشيم و نخنديم و نگذريم؟ القصه اينكه 

همين بيت حضرت حافظ بشود فال و حال اين روزهای ما: 
بنده پير خراباتم كه لطفش دائم است

ور نه لطف شيخ و زاهد گاه هست و گاه نيست

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

  مرد خوب قصه های خوب

بعضی كتاب هــا از بعضــی آدم ها 
هيــچ گاه از خاطــر و خاطــره 
زدوده نمی شــود. هميشــه پيش 
چشــم می مانند و می شــود تا هميشــه با آنها خاطره بازی و 
خاطره ســازی كرد. »قصه های خوب بــرای بچه های خوب« 
يكی از اين آثار است. كتابی كه نويسنده اش، 27 اسفند، اگر بود، 
يک صدسالگی اش را جشن می گرفتيم و بزرگش می داشتيم كه 

اين چنين، كودكی چندنسل را با اثر تكرارنشدنی اش ساخت.
»مهدی آذريزدی« را تا پيش از آنكه اين 8 جلد در 36 سالگی 
را به رشته تحرير درآورد شايد كسی نمی شناخت. عبدالرحيم 
جعفری بود كه نخست بار به او ميدان داد و نخستين كتاب های 
كودک و نوجوان در مؤسسه انتشارات اميركبير را با او منتشر 
كرد. كسی كه به قول جعفری؛ »با اخلاق پسنديده و تواضع و 
حجب و حيای خود و همچنين اطلاعات زياد و ذوق خوش در 
كارهای مطبوعاتی مورد توجه خاص دكتر ]محمد[ معين بود.«

جلد اول اين مجموعه، گزينشــی هوشمندانه از كليله و دمنه 
بود و مجلدات بعد، كه همه يک سر تعليمی و اخلاقی بودند، به 
مرزبان نامه، سندبادنامه و قابوس نامه، مثنوی، قرآن، شيخ عطار، 

گلستان و بوستان و چهارده معصوم اختصاص داشت.
از ميان اهل قلم كه در همان اوان انتشار، خيلی خوشش آمد و 
استقبال كرد و مؤلف را ترغيب و تشويق كرد، جلال آل احمد 
بود؛ »هفته پيش كه از درس برمی گشــتم در كتابفروشی اين 
آقای زمانی كتاب »قصه های خوب« را ديدم، يعنی خريدم و 
همان روز در حدود نصف آن را خواندم... اولاً خوشــحال شدم 
كه شما هم روی پای خود بلند شــديد، و با اين قدم اول بسيار 
ســنگين و پخته اميدوارم راه درازی بتوانيد بســپريد... با نثر 
شيرين و كاركشته خودتان كه در آن به منتها درجه از نثر قلابی 
و قابلمه ای روزنامه ها گريخته بوديد سابقه طولانی خودتان را در 
امر مطبوعات نشان داده بوديد و با انتخاب دقيق قصه ها حسن 
سليقه خودتان را... می ديدم كه از همين كتاب ها برای معلمی 

مثل من... چه كتاب شيرينی می شود درآورد.«
آذريزدی افزون بر اين، آثار ديگری نيز برای كودكان و نوجوانان 
قلمی كرد كه ازجمله؛ مجموعــه 10جلدی »قصه های تازه از 
كتاب های كهن« بود اما هيچ يک از آثارش به اندازه آن 8 جلد 
ديده نشد. او كه چون حاضر نبود لباس خاصی را بر تن كند از 
دريافت جايزه سلطنتی در سال 1342 صرف نظر كرد و ترجيح 
داد بر اصول خود پايبند بماند؛ »نمی توانم لباس فراگ بپوشم، 
بچه های محله ام مسخره ام می كنند، نه لباس فراگ می پوشم و 
نه به دربار می آيم و نه جايزه می خواهم.« اما به قول جعفری؛ 
»آن روز به هر ترتيب بود راضــی اش كرديم و برايش كراواتی 
خريديم و روانه جلسه ]كميســيون ملی[ يونسكو شديم.« و 

جايزه ويژه آن را در سال 1342 دريافت كرد.
مخلص كلام آنكه پدر ادبيات كودک و نوجوان ايران، با نثر شيوا 
و زيبا   و ساده و صميمی اما ســخت و پخته اش، با »قصه های 
خوب برای بچه های خوب«، كودكی و نوجوانی خيلی هايمان 

را ساخت.
100 سالگی ات مبارک آقای آذريزدی.

حافظ

بگرفت كار حسنت چون عشق من كمالي

خوش باش زان كه نبود اين هر دو را زوالي

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

حدیثآرزومندی...
همشهری همیشه صدای شهروندان بوده است و لاجرم هنگامی كه گلايه ها در جامعه افزون 
می شد تیترها و مطالب ما هم دستخوش همان وقايع است.خبر خوش كه قلب سرزمین و دل 
ايرانی ها را فتح كند گاهی كم می شود اما همیشه دلچسب است كه همه ما با امید زنده ايم. 
اين تیترهای درشت پیش رو در اين صفحه آخر روزنامه آخر سال1400 بیش از هر چیز، 
مکتوب شدن آرزوهای ما است و می دانیم كه اين آرزوها از روياهای مردمان اين سرزمین 

جوانه زده اند، پس بفرمايید تیتر آرزوها را مرور كنید...

بالاخره دوره خودروهای وطنی بی كيفيت به سر رسيد

پیکانقرنپانزدهمازراهمیرسد
 2خودروساز بزرگ كشور برای 

تولید خودروی پیکان با تکنولوژی 
روز دنیا با خودروسازهای بزرگ 
آلمانی و ژاپنی به توافق رسیدند

 طراحی 2مدل خودرو با برند 
پیکان توسط طراحان ايرانی شاغل 
در غول های خودروسازی دنیا به 

مرحله نهايی رسیده است

با تجهیز خطوط تولید در بهار، 
2خودروساز بزرگ كشور تولید انبوه 
و جايگزينی خودروهای فرسوده را تا 
پايان سال در دستور كار قرار داده اند

جام جهانی پاییزی با قرعه دلچسب بهاری
مراسم قرعه كشی جام جهانی قطر كه برای نخســتین بار در تاريخ برگزاری اين مراسم در فصل پايیز برگزار 
می شود انجام شد. ايران با فرانسه)قهرمان جام قبل(، صربستان و بلژيک هم گروه است. اين قرعه، امیدها برای 

صعود يوزهای ايرانی را به مرحله بعد جام جهانی افزايش داده است.

صعود 
سقوط
خانه سازی 

مستأجرنشینی
روند ساخت وساز در 

پايتخت و جديت در انجام 
نهضت خانه سازی  آمار 

مستأجران را كاهشی كرده 
است

 دست آشتی 
همسایه ها

در جلسه مشترك پوتین و زلنسکی، طرفین بر تداوم آتش بس و 
التزام بر تداوم قرارداد صلح امضا شده در هفته گذشته تأكید كردند

به حرمت 
باغ و خانه 

بسته مشترك 
پیشنهادی 

شهرداری ها، وزارت 
جهادكشاورزی 

و سازمان 
محیط زيست برای 
حفظ خانه باغ ها در 
شهر و زمین های 

كشاورزی روستايی

ودخانه حریم پاک ر
تا تابستان1401 هیچ ويلای غیرمجازی در حريم رودخانه ها وجود نخواهد داشت

وداعباکووید-19
 ايرانی ها امروز يک ماهگی صفر بودن آمار 

ابتلا به كرونا در كشور را جشن می گیرند

پالایش قضایی
كارگروه ويژه ساماندهی پرونده های معطل در 

دادگاه ها كه به دستور رئیس دستگاه قضا از آغاز 
سال مشغول فعالیت است در تازه ترين گزارش 
عملکرد منتشره خود خبر داد تا پايان سال1401 

هیچ پرونده قديمی بی نتیجه، راكد و بلاتکلیفی در 
دادگاه های كشور نخواهیم داشت

راننده 
 تاکسی ها 

در چارسو
جشنواره جهانی فیلم فجر امشب در حالی به طور 
رسمی افتتاح می شود كه مارتین اسکورسیزی 
و رابرت دنیرو به عنوان مهمان ويژه در اين دور 

ازجشنواره حضور خواهند داشت

 آب هست
 کم هم نیست
بعد از سال ها خشکسالی و درگیری فلات 
ايران با تنش های آبی، كارشناسان از آغاز 
يک دهه ترسالی در كشور خبر می دهند 

اين پیش بینی دلچسب درصورت تحقق 
می تواند تغییرات بسیاری در كشاورزی 

صنعت و زيست بوم ايران ايجاد كند

مسعود میر

فاطمه عباسی

عیسی محمدی 

دل
عا

منا
ها: 

س 
عک

تیتر هايی كه دوست داريم سال آينده در صفحه يک روزنامه مان ببینیم

امان از دزد

خدا نكند با زن و بچه از يک مهمانی 
يا يک گردش درون شهری يا يک 
مغازه گردی دو سه ساعته به خانه 
برگرديد و ببيند تمام خانه زير و رو شــده است. در كمدها باز 
است و همه محتويات و لباس های داخل آنها روی زمين پخش 
شــده. كشــوهای ميز توالت و پاتختی از جای خود درآمده و 
وسايلش كف اتاق و روی تخت ها و مبل ها ريخته شده است. چه 
حس و حالی پيدا می كنيد وقتی با ديدن اين صحنه شست تان 
خبردار می شود كه لحظاتی پيش دزد يا دزدانی اينجا بوده اند؟ 
حس عدم امنيت؛ نه؟ بهت همســرتان و ترســی كه در چشم 
فرزندان تان می بينيد، آزردگی تان را بيشــتر می كند؛ نه؟ اگر 
سارقان چيزی هم نبرده يا پيدا نكرده باشند كه ببرند، همين 
حس كه حرز خانه تان شكسته شده و حريم خصوصی تان مورد 
تجاوز نامحرمان قرار گرفته، خيلی بد و آزار دهنده است. اينطور 
نيست؟ اين صحنه ای است كه متأسفانه بسياری از شهروندان 
عزيزمان با آن روبه رو شده  و می شوند و متأسفانه تر اينكه به وفور 

هم اتفاق افتاده و می افتد.
جدا از عوامل و ريشه های دزدی ازجمله فقر و بيكاری و اوضاع 
نابســامان اقتصادی كه عامل اصلی و اوليه سرقت است، نحوه 
برخورد با سارقان در كشور ما، بسيار بی اثر و غيربازدارنده است 
و فرقی هم نمی كند كه اين ناكارآمدی، ناشی از ضعف قوانين 
و مقررات مربوطه باشد يا ناشی از ضعف و ناتوانی در اجرای آن 
قوانين. شايد دليل اصلی عدم برخورد قاطع با اين بزهكاران و اجرا 
نشدن احكام شرعی و قانونی در مورد آنان، مرعوب شدن ما از 
غوغاسالاری بيگانگان و بدتر از آن، جوسازی روشنفكرنماهای 
هميشه منتقد داخلی باشد كه برای تهاجم به حاكميت، حتی از 

جنايتكاران هم دفاع می كنند.
آنچه مزيد بر علت است و طبيعتاً مصونيت و حاشيه امنيت خوبی 
برای دزدان ايجاد می كند اينكه كســی جرأت ندارد به مقابله 
فيزيكی با دزدان برود؛ زيرا درصورت درگيری و آسيب ديدن 
جناب دزد، ضارب محكوم به پرداخت ديه يا تحمل عواقبی ديگر 
می شود. اين اســت كه همه حتی صاحبخانه مفلوک، ترجيح 
می دهند جز خبركردن پليــس، اقدامی نكنند و اجازه بدهند 
دزد كارش را بكند. بنابراين جای تعجب ندارد كه شاهد تجری 
روزافزون سارقان باشيم و اينكه از روبه رو شدن با صاحبخانه يا 

همسايگان و اهالی ساختمان ابايی نداشته باشند.
چرا در كشــورهايی مثل  عراق و سوريه كه فقر و فلاكت از سر 
و رويشان می بارد، دزدی كمتر است. چون در عراق خود مردم 
می توانند از پس دزدان برآيند و بازخواست نمی شوند كه چرا 
دزد را كتک زده ايد. چون در ســوريه وقتی دزدی دســتگير 
می شــود تا بخواهد به دادگاه ها و محاكم اعزام شود، آن قدر از 
پليس كتک می خورد كه ده ها بار آرزوی مرگ  كند. البته اين 
سخن من به معنای تأييد مطلق اين برخورد نيست، اما نمونه ای 
است كه بدانيم برخورد قاطع، می تواند باعث كاهش دزدی شود.

سیدمحمدرضا واحدی
كارشناس فرهنگی


